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  معرفی اوزان تازه و نادر در اشعار سیمین بهبهانی 

  

  داود محمدي

  

  چکیده 
سابقه و  در نخستین مواجهه با اشعار سیمین بهبهانی، کاربرد اوزان تازه و بی       

وي بـا نـوآوري در اوزان   . گیـر اسـت   تنوع و تعدد اوزان عروضی در اشـعار او چـشم     

شیده و با پرداختن به مفاهیم شعري خود حال و هوا و طراوتی خاص به اشعارش بخ    

اي جدید و ناآزموده را در شعر پارسی پدیـد       و مضامین روز در قالب اوزان تازه، شیوه       

ش تـا   .  هـ1352هاي  ل  درصد اشعار سیمین که در بین سا   90بیش از   . آورده است 

اگرچه در نگاه نخـست بـه دلیـل         .  داراي اوزان تازه و نادر است      ، سروده شده  1381

نظـر    آهنگ به  نبودن خواننده با اوزان ابداعی سیمین، اشعار او چندان خوش         مأنوس  

آن نـشینی    تدریج بر اثر کاربرد زیـاد و انـس و عـادت، زیبـایی و دل                رسد اما به   نمی

هر حال سیمین علاوه بر استعمال چندین وزن سنتی و متداول،            به. شود احساس می 

  .ده استکرآزمایی  سابقه نیز طبع و کم وزن نادر 25سابقه و   وزن تازه و بی63در 

سـابقه در   در این مقاله به معرفی اوزان تازه و ابداعی و نیز اوزان نادر و کـم               

ده ش ـاي از اشعار وي ذکـر   شعر سیمین پرداخته شده و براي هر یک از اوزان، نمونه 

  . است

  سیمین بهبهانی، اوزان، بحر، شعر :کلید واژه

  

  مقدمه 

اند که بـراي سـرودن شـعر در     فارسی همواره شاعرانی بوده   در طول تاریخ شعر     

اگرچه تعداد این شـاعران زیـاد نبـوده و اغلـب            . اند زان تازه از خود علاقه نشان داده      او

هـر حـال    اند اما بـه   ي اوزان شعر فارسی افزوده     آنان تنها چند وزن معدود را به گنجینه       

  .ه استکار آنان درخور توجه و مداقّ

                                                        
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان Davood mohammadi 406@yahoo.com  

11/10/90 : پذیرش نهایی ـ10/4/88:تاریخ وصول
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 میـان اشـعار نخـستین       هـاي تـازه و نـادر در         استعمال وزن  ي  هرباراظهار نظر د  

 از  زیـرا  ؛گوي نظیر رودکی، شهید بلخی و ابوشکور بلخی، دشوار اسـت           شاعران فارسی 

 اوزان گونـه  قیقی در دست نیست اما کاربرد این      وضعیت وزن شعر قبل از آنان اطلاع د       

خسرو و مسعود سعد تا حـدي  چون فرخی، ناصر  بعد همي  در اشعار برخی شاعران دوره    

تر در اشـعار مولانـا    از میان شاعران سبک عراقی نیز اوزان جدید بیش     . رایج بوده است  

بیدل دهلوي در سبک هندي و قاآنی و فرصـت    . خورد چشم می   به 1و خواجوي کرمانی  

تـري   گونـه اوزان تمایـل بـیش     بازگشت ادبی به اسـتعمال ایـن   ي  شیرازي نیز در دوره   

صر ابـداع اوزان تـازه بـیش از     ویژه در روزگار معا     مشروطه و به   ي  ه اما در دور   .اند داشته

هاي قبل رواج یافته و بسیاري از شاعران سـرودن شـعر در اوزان تـازه و نـادر را                     دوره

الـشعراي بهـار، امیـري       توان به ملـک    ترین این شاعران می     اند، از برجسته  تجربه کرده 

  .هبهانی اشاره کرداي و سیمین ب فیروزکوهی، حکیم مهدي الهی قمشه

ها بـه    شاعران مذکور این است که اگرچه آن     ي   همه ي   قابل ذکر درباره   ي  نکته

تر اشعار خود را در همـان   اند اما بیش   هاي جدید و نادر پرداخته     سرودن اشعاري با وزن   

د شـعر   خود را تنها در چني اند و اوزان تازه اوزان معروف و پرکاربرد شعر فارسی سروده    

اند؛ مثلاً خواجوي کرمانی، گویـا در هـر یـک از     کار گرفته هو گاهی فقط در یک شعر ب   

در این میان تنها سیمین بهبهانی اسـت      . اوزان ابداعی خود تنها یک غزل سروده است       

او . تر اشعار خود را در اوزان تازه و نـادر سـروده اسـت              که برخلاف شاعران دیگر بیش    

وزان جدید و نیز به جهت تعدد و تنوع اوزان عروضی در اشـعار،     لحاظ ابداع ا   شک به   بی

  .تزبان از آغاز تاکنون اس شاعران فارسی ي هسرآمد هم

 وزن را  48ه ،   اي که عروض شعر مولانـا را بررسـی کـرد           مسعود فرزاد در مقاله   

شمرده و معتقد است که هیچ شاعري در ایران از حیـث تعـدد اوزان          براي غزلیات او بر   

خور توجه ایـن    ي در   اما نکته . )141/عروض مولوي    (.کند  با مولانا برابري نمی    عروضی

 به سرودن شـعر  1352 نوشته شده و سیمین از سال     1349است که این مقاله در سال       

 ـ   اساس  بر  . در اوزان تازه و نادر پرداخته است         حاضـر ي هیک بررسی آماري که در مقال

 وزن 25 وزن تازه و بی سابقه و   63عار خود    اش ي  ، سیمین در مجموعه     انجام شده است  

                                                        
 ). 1-11/اوزان تازه و نادر در دیوان خواجو: ك .ر (. وزن نادر دارد7 وزن تازه و 12خواجوي کرمانی  -1
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 اوزان عروضـی را در  ي  هترین گنجین  بنابراین بزرگ . کار گرفته است   سابقه را به   نادر کم 

  .توان یافت مجموعه اشعار سیمین بهبهانی می

   

   اوزان عروضی در اشعار سیمین ي هدربار

تـوان    دسته مـی لحاظ اوزان عروضی به دو    جموعه اشعار سیمین بهبهانی را به     م

  :تقسیم کرد

جـاي  هاي   سروده شده و کتاب   1352ش تا   .  ه ـ1325اشعاري که از سال      -1

در این دوره شاعر همان اوزان پرکاربرد       . شود  را شامل می   رستاخیز و   مرمر،  چلچراغ،  پا

و شـود   اي در اشعار او یافـت نمـی     کار گرفته و هیچ وزن تازه      و سنتی شعر فارسی را به     

  .شود سابقه در تعداد اندکی از اشعارش دیده می  وزن نادر و کمتنها سه چهار

ي   سـروده شـده و در برگیرنـده   1381ش تا .  هـ1352اشعاري که از سال   -2

یکـی مـثلاً ایـن    ، یک دریچه آزادي ،  دشت ارژن ،  خطی ز سرعت و از آتش     هاي   کتاب

رودن شـعر  بستگی فراوانی به س ـ   در این دوره است که شاعر دل      . هاي اوست   و تازه  که

گونـه اوزان    درصـد اشـعار خـود را در ایـن    90در اوزان تازه و نادر پیدا کرده و بیش از           

 .سروده است

اگرچه در نگاه نخست به دلیل مأنوس نبودن خواننده با اوزان ابـداعی سـیمین،      

تدریج بـر اثـر کـاربرد زیـاد و       به،رسد نظر نمی آهنگ و مطبوع به اشعار او چندان خوش   

به هر روي سیمین خـود را بـه   . شودنشینی آن احساس می    ت، زیبایی و دل   انس و عاد  

ع د و متنـو  گیري از اوزان متعـد     تی گذشته محدود نساخته و با بهره      اوزان تکراري و سن   

سـیمین از راه ابـداع یـا احیـاي          «. به اشعار خود تازگی و طراوتی خاص بخشیده است        

ی از قالب کهن غـزل ره بـرده و در پـی ایـن     زدای هاي تازه یا ناشناخته، به آشنایی      وزن

مقالات ادبی و   (» .بدعت، توانسته است قالب غزل را پذیراي فضاهاي معنایی تازه کند          

  ). 167/زبان شناختی

بـراي مـن کـه    «: گویـد  علت سرودن اشعارش در اوزان تـازه مـی   ي  هوي دربار 

بـود کـه همـان      کار گیرم مـشکل       شکل هندسی غزل مفاهیم روز را به       خواستم در  می

اي پـیش    بکـر و نـاآزموده  ي هلازم بود که گستر. کار گیرم بیست و چند وزن آشنا را به      
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من در اوزان قـدیم   .  لغوي نباشد  ي  آموز هیچ قانون و قاعده      روي داشته باشم که دست    

امـا در  . آمـده باشـد  » شـلوار  «ي تم غزلی جدي بسرایم که در آن واژه     توانس هرگز نمی 

  .)123/ابداع اوزان تازه در شعر فارسی. (»کنم ن کار را میه آسانی اییک وزن ناآشنا ب

داند که به ذهنش     هاي کلامی می   ي پاره   هاي ابداعی خود را نتیجه      سیمین وزن 

 ،خواهـد بگویـد   چه مـی  کند که پیش از اندیشیدن به وزن به آن و اقرار میرسیده است  

  .)124/همان. (اندیشد می

سابقه و تـازه نـوعی       کارگیري اوزان بی    به وي معتقد است  البته ناگفته نماند که     

کشف است نه آفرینش و ابداع، یعنی چیزي وجود دارد اما ناشناخته مانده است، شـاعر           

  .)506/مجموعه اشعار سیمین بهبهانی. (شناساند یابد و می میآن را 

م هنگـا «: گویـد  ي خود می    ه چگونگی ایجاد اوزان تاز    ي  هچنین دربار  سیمین هم 

ا به کلامی که به ذهنم رسیده است و البته وزن و            کنم الّ  یز فکر نمی  سرودن به هیچ چ   

گاه اتفاق نیفتاده که مـثلاً       هیچ. تصویر و هر چیز دیگر توأم با آن کلام زاده شده است           

مـن  . جوي محتوایی برخیزمو ، بعد براي این ریتم به جست    »مستفعلن فاعلات «بگویم  

، وزنـی را انتخـاب     کـردم هرگـز از پـیش       وزان سنتی کار مـی    روزهایی که با ا   حتی در   

همـین   به. )121/ابداع اوزان تازه در شعر فارسی  . (»ام که معنایی را در آن بنشانم       نکرده

 کـاري  ،ها در گنجـایش وزن  ها و نشاندن آن است که از نظر او ردیف کردن واژه   دلیل  

   .)همان. (توان نهاد ن نمیاست در حد حل کردن جدول روزنامه که نام شعر را بر آ

  :خورد چشم می  سیمین بهي هاما دو ویژگی عمده در اوزان تاز

نـی هـر مـصراع بـه دو پـاره            یع ي او، اوزان دوري اسـت؛       هاغلب اوزان تاز   -1

شـاعر خـود دلیـل انتخـاب        .  اول اسـت   ي  ه دوم عیناً تکرار پار    ي  شود و پاره    تقسیم می 

کنـد و ذهـن،    وزان، گوش وزن را فراموش نمـی داند که در این ا اوزان دوري را آن می   

  .)126/همان. (دارد آن را در خود نگه می

شود و    هجا تشکیل می   16 یا   14،  12در اوزان دوري معمولاً هر مصراع از         -2

 20 یـا  18 سیمین هر مصراع داراي   ي  ه اما در بسیاري از اوزان تاز      ؛ رکن است  4داراي  

 رکـن  6 رکـن بـه   4ر مصراع بـه جـاي   شود ههجاست که همین عامل گاه باعث می  

 :دشوتقسیم 
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  بینم  در سیاهی شب نومیدان یک چراغ ساده نمی

  بینم ماه ایستاده به بامی نه، شمع اوفتاده نمی

  ).فاعلن فعولُ مفاعلین فاعلن فعولُ مفاعلین(

سابقه  سابقه و نیز اوزان نادر و کم تار سعی شده است اوزان تازه و بی       در این نوش  

ده ش ـ براي این کار ابتدا هر وزن ذکـر   .ررسی شود عه اشعار سیمین بهبهانی ب    در مجمو 

سـابقه   ها براي هر یک از اوزان تـازه و بـی      گاه مطابق ارکان عروضی و زحافات آن       آن

البته برخی از اوزان، ترکیبـاتی تـازه   . عنوان بحر عروضی آن انتخاب شده است  نامی به 

 مـا   .توان یافـت   ها نمی   هیچ نامی براي آن    از ارکان مختلف است که در کتب عروضی       

  .ایم ان را بدون نام بحر عروضی، آوردهنیز این اوز

در عـروض متـداول، حـذف هجـاي آخـر      «جا لازم به یادآوري است که   در این 

 ولـی در    ؛نامنـد  بل آن به هجاي کشیده را مقصور مـی        رکن پایانی و تبدیل هجاي ماق     

ر نیـست؛ زیـرا در پایـان مـصراع هجـاي          عروض علمی، فرقی میان محذوف و مقصو      

بـر  « مـثلاً  .)38/وزن و قافیه شـعر فارسـی    . (»کشیده و کوتاه معادل هجاي بلند است      

  :مبناي تقطیع قدیم وزن مفاعلین مفاعلین فعولن دو صورت دارد

   محذوفمسدسهزج   ) فعولن(=  مفاعیلن مفاعیلن مفاعی -1

  صور مقمسدسهزج      مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل -2

هنگند و خود قدما نیـز بـه ایـن نکتـه توجـه        آ  که این دو وزن عملاً هم      حال آن 

/ آشنایی با عروض و قافیـه . (»گفتند زحاف قصر با حذف مساوي است  داشتند و لذا می   

مطـابق عـروض علمـی و جدیـد عمـل      ما نیز در این مقالـه و در بررسـی اوزان،       .)85

ایـم؛ مـثلاً    در پایان مصراع فرقی قائل نشده   یعنی میان هجاي بلند و کشیده        ایم؛  کرده

  .ایم را یکی دانسته» فاعلان«و » فاعلن«یا » مفاعیل«و » مفاعی«

  

   سیمیني هسابق اوزان تازه و بی

پدید آورده است و بـراي ایـن   او  اغلب اوزان شعري سیمین را نخستین بار خود         

وي در برخـی از ایـن   . افتتوان ی اي در اشعار شاعران پیش از او نمی      هیچ سابقه اوزان  

 درخور ي هاما نکت . شعر سروده است   18اوزان، تنها یک شعر و در برخی دیگر گاهی تا           
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الگوهاي وزنی مختلف و    توان   یادآوري این است که در تقطیع هر مصراع به ارکان می          

گـرم و سرخوشـم شـمع        « مـثلاً مـصراع    . برابر هجاها تنظیم و ارائـه کـرد        متفاوتی را 

فـاعلات فـع   «و یـا  » فـاعلن فعـل فـاعلن فعـل       «هاي   توان به صورت    می را» روشنم

چنین در انتخاب نام بحر عروضی بـراي بعـضی از اوزان،      هم .دکرتقطیع  » فاعلات فع 

توان دو یـا چنـد نـام را انتخـاب      بر اساس اشتقاق برخی زحافات از ارکان مختلف، می        

 ـ     «مثلاً مصراع   . دکر صـورت   تـوان بـه     را مـی  » ر نیـست  او قلب تاریخ است محتاج دفت

رجـز  «هاي  د و براي بحر آن یکی از نام  کرتقطیع  » مستفعلن فع لن مستفعلن فع لن     «

   .را برگزید»  اصلممثمنمجتث «یا »  مقطوعمثمنبسیط «یا »  احذّمثمن

 کلام، در این قبیل موارد، تنهـا بـه          ي  هدلیل پرهیز از اطال    ما در بررسی اوزان به    

  .ایم لگوي وزنی و نیز ذکر یک نام براي بحور اکتفا کرده یک اي ارائه

دلیـل اختـصار و محـدودیت        پـردازیم و بـه       شاعر می  ي  اینک به ذکر اوزان تازه    

ه، تنها مطلع یکـی از   ها سروده شد   حجم مقاله براي اوزانی که بیش از یک شعر در آن          

 ي  ه اشـعار، مطالع ـ   ي  ي بقیـه    نمونه ذکر کرده با درج شـماره صـفحه        عنوان   اشعار را به  

  .کنیم مند واگذار می تر را به خوانندگان علاقه دقیق

در ( مطـوي    مـثمن  بحر رجز    = مستفعلن مفتعلن مستفعلن مفتعلن      -1

 .)هاي زوج رکن

  یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم 

  خانه منم یک متر و هفتاد صدم از شعر این                                                   

)1059( 1  

در ( مخبـون    مثمن بحر رجز    = مستفعلن مفاعلن مستفعلن مفاعلن      -2

  .)هاي زوج رکن

   اي  تندیس پر دروغ من بر خاك ره فتاده

  اي  اي خامش دهان گشاده ناخفته دیده بسته                                                  

)993(  

                                                        
 ي  بیـت در مجموعـه  ي  صـفحه ي  گر شماره  اعدادي که در پایان هر بیت در داخل پرانتز نوشته شده بیان            -1

 .اشعار سیمین بهبهانی است
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در ( مقطـوع    مثمن بحر رجز    =لن   مستفعلن مفعولن مستفعلن مفعو    -3

 )هاي زوج رکن

  آیا کدامین روشن بر جان جلا خواهد داد          نو خواهد زاد  آیا کدامین آبی در من ز

)778(  

  .1093 ، 1034 ، 1011 ، 985 ، 879 ، 829صص . ك.و نیز ر

 1 مرفّـل مثمن بحر رجز    = مستفعلاتن مفاعلن مستفعلاتن مفاعلن      -4

  .و مخبون

  ی است حالم نگفتنی امروز سیمین دیگرم حال

  گویی که خورشید پیش از این هرگز نتابیده بر سرم                                          

)921(  

 مطوي مرفّل  مثمن بحر رجز    = مفتعلاتن مفاعلن مفتعلاتن مفاعلن      -5

   .و مخبون

      از عدم آمد که پر کند هستی جاري به ساغري 

  ا سکون گرفت شد جریان مصوري پویي هلحظ

) 952(  

  .1126ص . ك.و نیز ر

 ـ مـثمن  بحـر رجـز      = مفاعلاتن مفاعلن مفاعلاتن مفاعلن      -6 ون  مخب

  .)هاي فرددر رکن (مرفّل 

  سازمت وطن اگرچه با خشت جان خویش دوباره می

  خویشزنم اگرچه با استخوان  ستون به سقف تو می                                        

) 711(  

  .1095 ، 855صص . ك.و نیز ر

                                                        
شـود؛   نامیـده مـی  » مرفّـل «تبـدیل و  » مستفعلاتن« به ،دشویک هجاي بلند افزوده     » مستفعلن«اگر به    -1

مطـوي  «ترتیـب    تبـدیل شـود، بـه     » مفـاعلاتن «و  » مفتعلاتن«هم اگر به    » مفاعلن«و  » مفتعلن«چنین   هم

 ). 57/ المعجم:ك.ر. (شود نامیده می» خبون مرفّلم«و » مرفّل
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 مخبون  مثمن بحر رجز    = مفاعلن مستفعلاتن مفاعلن مستفعلاتن      -7

   .و مرفّل

  چراغ را خاموش کردم کتاب را ناخوانده بستم

  پتو چه سنگین و زبر است چقدر امشب خسته هستم                                         

)1077(  

 مخبون  مثمن بحر رجز    =تن مستفعلن مفاعلاتن     مستفعلن مفاعلا  -8

  مرفّل 

   ملوسی خوابیده روي دامن من ي انگار گربه

  خودکام و راضی و تن آسان گرمی دوانده در تن من                                         

)859(  

  .954ص . ك.و نیر ر

 مخبـون   مـثمن  بحـر رجـز      = مفاعلن مفاعلاتن مفاعلن مفاعلاتن      -9

  )هاي زوج در رکن(مرفّل 

  شناسد  رها مکن که پر زدن را کبوترم نمی

  شناسد شکسته بال و پر حریمی جز این حرم نمی                                           

) 704(  

  .866ص . ك.و نیز ر

 مقطـوع  مـثمن  بحر رجـز  = مفعولن مفعولاتن مفعولن مفعولاتن     -10

  مرفّل

      رفتن را میدان بایدهی ها هی ها ره بگشا 

  این محمل را پویایی افزون از طوفان باید                                                     

)723(  

  . مقطوع مطويمثمن بحر رجز = مفعولن مفتعلن مفعولن مفتعلن -11

  ه زیر گفت و بردش سر دست افکند از پلّه ب       بانو این هدیه به تو او را از من بپذیر 

)1087(  
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  .1 مطوي احذمثمن بحر رجز = مفتعلن فع لن مفتعلن فع لن -12

  لرزد باز دلم دستم آه که می                            ام مستم   باز بهار آمد شیفته

) 686(  

   . مخبون مرفّلمسدس بحر رجز = مفاعلن مفاعلن مفاعلاتن -13

  ام به سوي تو ز آشیانه  پریده                امان چه مهربان چه عاشقانه  چه بی

)694(  

ل       -14  بحـر هـزج اخـرب        =2 مفعولُ مفاعلن فَعل مفعولُ مفاعلن فَعـ

  3مقبوض مجبوب

         مهربانیم ي هکشی مرا من کشت با قهر چه می

   خود بدانیم ي هیک خنده و یک نگاه بس تا کشت                                            

)1140(  

 بحـر هـزج اخـرب       = مفعولُ مفاعیلُ فعل مفعولُ مفاعیـلُ فعـل          -15

   .مکفوف مجبوب

   ژرفاي کبود خطِّ گذري باید و نیستي هبر صفح

  پرواز مگو آه مگو ما را که پري باید و نیست                                                 

) 627(  

  . هزج اخرب ابتر بحر =4 مفعولُ مفاعیلن فع مفعولُ مفاعیلن فع-16

  با آن همه نافرمانی محکوم مقدر بودم    سرگردانی چون گوي شناور بودمي در لجه

)567(  

  .983 ، 967 ، 587 ، 585صص . ك.و نیز ر

  . مقبوضمثمنبحر هزج =  مفاعلن مفاعیلن مفاعلن مفاعیلن -17

                                                        
 ). 57/ المعجم:ك.ر. (شود نامیده می» احذّ«، »مستفعلن«از » فع لن«زحاف  -1

 12 و بـه  در گذشـته ) مـثمن ( رکـن  8در این وزن و برخی اوزان دیگر که خواهد آمد، تعداد ارکان بیت از        -2

 .رکن رسیده است

 ).52/ همان:ك.ر. (شود خوانده می» مجبوب» «مفاعیلن«از » فَعل«زحاف  -3

 ).52/ همان:ك.ر. (شود نامیده می» ابتر«، »مفاعیلن«از » فَع«زحاف  -4
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   را گاهش گریز شرمگینش را گذار گاه   دارم نوازش نگاهش را چه گرم دوست می

)415(  

 ، 925 ، 857 ، 833 ، 831 ،   756 ،   719 ،   700 ،   691 ،   620 صص   :ك.و نیز ر  

951 ، 973 ، 1018 ، 1036 ، 1069 ، 1104 ، 1108.   

  . مکفوفمثمن بحر هزج = مفاعیلُ مفاعیلن مفاعیلُ مفاعیلن -18

   آب است این ي شکیب از که طلب داري مگر شیشه

  به رقص آمده ذراتم شراب است و شراب است این                                         

) 573(  

  . اخرب محذوفمثمن بحر هزج = مفعولُ فعولن مفعولُ فعولن -19

   ابلیس دیوار به دیواري         همسایه    نه نشستیم با روي پري واردر خا

)521(  

  .591ص . ك.و نیز ر

 بحـر رمـل مکفـوف     =1 فاعلات فاعلات فع فاعلات فاعلات فع      -20

  .مجحوف

     ملال ماي هکران تن کشیده زیر بال شب بی

  بادبان کهنه زورقی است این کبود خال خال ما                                              

) 709(  

  .745 ص :ك.و نیز ر

  .2 موسعمثمن بحر رمل = فاعلاتن فاعلییاتن فاعلاتن فاعلییاتن -21

    شد ها اسفنج و خون می لرزید سرفه مینالید  اسب می

  شد آمد از جگر لختی برون می هر نفس بر لب چو می                                      

) 739(  

                                                        
 .)54/ همان:ك.ر. (شود نامیده می» مجحوف«، »فاعلاتن«از » فع«زحاف  -1

 .شـود  نامیـده مـی  » موسع«تبدیل شده و    » فاعلییاتن«د به   شو افزوده   یک هجاي بلند  » فاعلاتن«اگر به    -2

 ).174/ فرهنگ عروضی:ك.ر(
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22-  اتن     فاعلاتن فلین  بحـر رمـل   =یاتن فاعلاتن فعلییمخبـون  مـثم 

  .موسع

  هر چه کردم نتوانستم آه اي دوست ز من بگذر

  جان ز ابرام به لب دارم بگذر از صحبت تن بگذر                                             

)817(  

 مـشکول   مـثمن  بحر رمـل     = فعلات فاعلییاتن فعلات فاعلییاتن      -23

  .موسع

  به رجز ندا ز خان آمد که چه کردم و چها کردم

  گره آنچه بود وا کردم ز دو زلف زهره با تیري                                                

)939(  

  .1040ص . ك.و نیز ر

در ( محـذوف    مـثمن  بحر رمـل     = فاعلن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن      -24

  .)هاي اول و دوم کنر

  خلوتی بی تو دارد پر از تو بی تو آري   پاي در چشمه بر تخته سنگی خسته واري 

) 725(  

 مـثمن  بحـر مجتـث      = مستفعلن فعلییاتن مستفعلن فعلییـاتن       -25

  .)هاي زوج در رکن(مخبون موسع 

  خطّی ز سرعت و از آتش در آبگینه سرا بشکن 

  بانگ بنفش یکی تندر در خواب آبی ما بشکن                                               

) 631(  

  .1118 ، 1028 ، 962 ، 947 ، 875 ، 798 صص :ك.و نیز ر

  . اصلممثمن بحر مجتث = مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فع لن -26

  اي کوه اي بندِ ضحاك آیا به یادت هست 

  دستان چالاك چرمین علم در دست زان چیره                                               

) 958(  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نادر در اشعار سیمین بهبهانی معرفی اوزان تازه و

122 

ل
سا

ن 
تا

س
تاب

و 
ر 

ها
 ب

م ـ
دو

 
1

39
0

ره
ما

ش
ـ 

 
 

م
سو

ي 
 

 مخبـون   مـثمن  بحر مجتث     =1 مستفعلن فعلاتن مستفعلن فعلن    -27

  محذوف

  جز غمگنانه چه گوید نجواي نور و نسیم          هاي عقیم  هاي سترون با تاك با نخل

)1063(  

در ( اصـلم  مـثمن  بحـر مجتـث   = مستفعلن فع لن مـستفعلن فـع لـن       -28

  .)هاي زوج رکن

  ست از این پیازین وار یک روز خواهم ر            اي بسته تودرتو بر گردِ من دیوار 

)524(  

  .542ص . ك.و نیز ر

 مقطـوع  مـثمن مجتـث   بحـر  = مفعولن فـاعلن مفعـولن فـاعلن        -29

   2محذوف

  لوحی یا دفتري دیگر با ما کجا             باید چیزي نوشت باید اما کجا 

)715(  

 مطـوي  مـثمن  بحـر مجتـث   = مفتعلن فعلاتن مفـتعلن فعلاتـن       -30

  .مخبون

   من شو من که شکسته سبویمي هبا تو که باد    آه چگونه بگویم آه چگونه بگویم 

)689(  

31-  اتن     مفاعلن فعلیین  بحر مجتث    =اتن مفاعلن فعلییمخبـون   مـثم 

  .موسع

  کجاست آن که به آگاهی برون ز من نِگرَد من را 

  نگاره سازد و تندیسی فرا وجود و فراتن را                                                     

)765(  

  .1015 ، 913 ، 907 ، 895 ، 808 ، 784 ، 767صص . ك.و نیز ر

                                                        
 .در نام بحر مشترك است» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«این وزن با وزن  -1

» مقطـوع «، »مـستفعلن «از  » مفعـولن «ترکیب یافته و زحـاف      » مستفعلن فاعلاتن «اصل بحر مجتث از      -2

 ).56/ المعجم:ك.ر(. ودش نامیده می
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 ـمثمن بحر مجتث   =فاعلن فعلن مفاعلن فعلن      م -32 ون محـذوف   مخب

   .)هاي زوج در رکن(

  نشانیم بدهید که از کجا بروم               1عروسی فیگارو کجاست تا بروم

)1022(  

  . مطويمثمن بحر مجتث = مفتعلن فاعلاتن مفتعلن فاعلاتن -33

  تو ابهام و اندوه مانده به ناچار بیخسته ز تو          اره تنهاست با مه و زنگار بیکولی آو

) 645(  

  .865 ص .ك.و نیز ر

 مخبـون اصـلم   مثمن بحر مجتث    = مفاعلن فع لن مفاعلن فع لن        -34

  .)هاي زوج در رکن(

  چه رفت بر کولی دلش نه ز آهن بود      نهاد بر در گوش صداي یک زن بود 

)651(  

  .717ص . ك.و نیز ر

 بحـر مـضارع اخـرب      = مفعولُ فاعلات فعل مفعولُ فاعلات فعل        -35

   .مکفوف مجبوب

  دري  بینمت به پرده اي پرده برگرفته ز رخ می

   سپیدپريي هدیوي سیه که جسته برون از جام

) 532(  

  .1113 ، 949 ، 927 ، 775 ، 761 ، 666صص . ك.و نیز ر

 بحـر مـضارع اخـرب    = مفعولُ فاعلات مفاعیلن مفعـولُ فـاعلن    -36

  .مکفوف محذوف

  هاي سرد  این شاخه هاي خشک زمستانی این دست

  اي دوست جز تجسم عریانی سویت چه هدیه کرد

) 792(  

                                                        

 . آمده است ) - - -(،  ) -  u u(جاي  هدر رکن دوم از وزن این مصراع، اختلال وجود دارد و ب -1
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 اخـرب   مـثمن  بحر مـضارع     = مفعولُ فاعلییاتن مفعولُ فاعلییاتن      -37

   .موسع

  اي دیري  میان انگشتر زهري نهفتهکولی 

  ست تدبیريتا وارهی به تأثیرش روزي که نی

) 655(  

 ، 870 ، 839 ، 823 ،  796 ،   788 ،   786 ،   777 ،   750 ،   746صص  . ك.و نیز ر  

888 ، 911 ، 937 ، 981 ، 727 ، 1017 ، 1044 ، 1079 ، 1097 ، 1114 ، 1124.  

 مـثمن  بحـر مقتـضب      = فاعلات مفاعلاتن فـاعلات مفـاعلاتن        -38

  .1مطوي مخبون مرفّل

  اعتم پسري جوان است نیمه چرخان سي با دو دیده

  این همیشه جوان شگفتا شاخص گذر زمان است

) 991(  

 مـثمن بحـر مقتـضب   =  فاعلات مفـتعلاتن فـاعلات مفـتعلاتن      -39

  .مطوي مرفّل

  دانه دانه سرخی و سبزي پر ستاره کرده فضا را 

  ها را  شعله شعله گرد سرم بین رقص تند دایره

)563(  

  . 900 ، 890 ، 825صص . ك.و نیز ر

 مـثمن  بحـر مقتـضب      = فاعلات مستفعلن فـاعلات مـستفعلن        -40

  .)هاي فرد در رکن(مطوي 

  ها زیرکانه جاري کند زیر کهکشان آب    د بی انتها شب چو نقره کاري کند    در کبو

) 558(  

 مطـوي  مـثمن  بحـر مقتـضب   = فاعلات فعولن فـاعلات فعـولن      -41

  .1مخلّع

                                                        
مطـوي  » مفعـولات «از » فـاعلات «ترکیـب یافتـه و زحـاف    » مفعولات مستفعلن «اصل بحر مقتضب از     

 ).56/ جامیه رساله عروض سیفی و قافی:ك.ر. (شود نامیده می
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  چه خواهد و گوید طوطیانه بگویم  کان              یم اهد از منِ رسوا یار آینه روخو

)579(  

  .1120ص . ك.و نیز ر

  . مخبونمثمن 2 بحر عمیق= فعلن فعلاتن فعلن فعلاتن -42

  هی و هاي و هیاهو که به خانه درآمد     به تکاپو ز ره سفر آمد...به تکا

) 935(  

  . موسعنمثم بحر عمیق = فاعلن فاعلییاتن فاعلن فاعلییاتن -43

  ایلخان تحفه آوردند زیر زربفتِ دیداري 

  داري  خادمان خوانچه بر دستند چندشان خسته می

)941(  

  .977ص . ك.و نیز ر

 مخبـون   مـثمن  بحـر عمیـق      = فاعلن فعلییاتن فاعلن فعلییـاتن       -44

  .موسع

    سرو سبز شکیب آموز غمگسار تو خواهد شد 

  د برگ سبزي اگر دارد هم نثار تو خواهد ش

)538(  

   .702 ، 660صص . ك.و نیز ر

  .3 مقبوضمثمن بحر متقارب = فعولُ فعولن فعولُ فعولن -45

   دود است ي هشکفتن آتش به شاخ         گلگون به متن کبود است ي هنگار

)632(  

                                                                                                                            
خواجه نصیر این زحاف را با ). 56/ المعجم:ك.ر. (شود نامیده می » مخلّع«،  »مستفعلن«از  » فعولن«ف  زحا -1

و مؤلف کتاب عراضه العروضـیین هـم ایـن زحـاف را از        ) 58/ معیارالاشعار :ك.ر(آورده  » مقطوع مخبون «نام  

 .)8/راضه العروضیین ع:ك.ر. (نهاده است» مکبول«را  دانسته و نام آن» قطع«و » خبن«اجتماع زحاف 

 ).44/ معیارالاشعار:ك.ر. (شود حاصل می» فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن«بحر عمیق از تکرار  -2

 رساله عروض سیفی :ك.ر(و نیز ) 56/ همان:ك.ر. (شود گفته می» مقبوض«، »فعولن«از » فعولُ«زحاف    -3

 ).64/و قافیه جامی
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در ( مقبـوض    مـثمن  1 بحر طویـل   = فعولُ مفاعیلن فعولُ مفاعیلن      -46

  .)هاي فرد رکن

      دانی  دي و میزمین کروي شکل است شنی

  خوانی  یمین و یسارش نیست چنین که تو می                                                

)863(  

  .1122 ، 1073صص . ك.و نیز ر

  2 مقطوعمثمن بحر کامل = متفاعلن فعلاتن متفاعلن فعلاتن -47

    چه سکوت سرد سیاهی چه سکوت سرد سیاهی 

   آهیي غ شعلهنه فراغ ریزش اشکی نه فرو

) 583(  

  .804ص . ك.و نیز ر

 مقطـوع  مـثمن  بحر کامل  = متفاعلن فعلییاتن متفاعلن فعلییاتن      -48

  .مرفّل

    و نگاه کن به شتر آري که چگونه ساخته شد باري 

  نه ز آب و گل که سرشتندش ز سراب و حوصله پنداري 

)969(  

  .3مقطوع مثمن بحر بسیط = مستفعلن فع لن مستفعلن فع لن -49

    او قلب تاریخ است محتاج دفتر نیست 

  او روح ایمان است جز عین باور نیست

) 593(  

  .741ص . ك.و نیز ر

                                                        
 عراضه :ك.ر. (از بحور مخصوص شعر عرب استآید و  دست می به» فعولن مفاعیلن«بحر طویل از تکرار    -1

هاي اخیر اسـتعمال آن   در اشعار شاعران قدیم، چند بیتی در این وزن سروده شده اما در دوره        ). 11/العروضیین

اي بـه ایـن وزن اشـعاري     تر شده و شعرایی چون فرصت شیرازي، وقار شیرازي و مهـدي الهـی قمـشه            بیش

 .اند سروده

 ).83/ المعجم:ك.ر. (نامند می» مقطوع«را » اعلنمتف«از » فعلاتن«زحاف  -2

 ).66/ رساله عروض سیفی و قافیه جامی:ك.ر. (شود خوانده می» مقطوع«، »فاعلن«از » فع لن«زحاف   -3
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 مطـوي مکـشوف   مـثمن  بحر منـسرح  = مفتعلن فاعلن مفتعلن فع   -50

  .1منحور

   خشخاش ي هباش که تا گل کند بوت     سخت به جوشی دلا نرمترك باش 

)790(  

در ( مخبون   مثمن بحر خفیف    =تن مفاعلن    فاعلاتن مفاعلن فاعلا   -51

  .)هاي زوج رکن

    کشد  باد، فتح غروب را در فضا جار می

  کشد  روز، اندام خسته را سوي دیوار می

)571(  

  .1048 ، 899 ، 653صص . ك.و نیز ر

   2 مفعولُ مفاعلن فعلن مفعولُ مفاعلن فعلن-52

  ام  زده ام زان سوي سپهر سر ین شکافتهمن جرم زم

  ام  ام عظیم و عجب بر اوج کبود پر زده غی شدهمر

)945(  

   مفعولُ مفاعلن فع لن مفعولُ مفاعلن فعل لن -53

  یک خمره براي من کافی است تا دختر دیوجان باشم

  که آن باشم گویم من نیستم این اما به تو راست می

) 1007(  

   مفاعلتن فاعلات فع مفاعلتن فاعلات فع-54

  شب توهم بودا نشان من برآمده از آبنوس و 

  گشوده دو بازو به دعوتم ربوده مرا از جهان من

) 763(  

                                                        
، »مفعـولات «از » فـع «و » فـاعلن «آیـد و زحـاف    دست می به» مستفعلن مفعولات«بحر منسرح از اصلِ    -1

 ).138/ المعجم:ك.ر. (شود نامیده می» منحور«و » مطوي مکشوف«ب ترتی به

اند و نام بحري  ، اوزانی هستند که از ترکیبات جدید ارکان عروضی ساخته شده      63 تا   52هاي   اوزان شماره  -2

 .توان یافتها نمی براي آن
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  .1138 ، 1134 ، 1116 ، 1089صص . ك.و نیز ر

   فاعلن فعولُ مفاعیلن فاعلن فعولُ مفاعیلن-55

  بینم ه نمیدر سیاهی شب نومیدان یک چراغ ساد

  بینم  ماه ایستاده به بامی نه شمع اوفتاده نمی

)1106(  

   فاعلات مفاعیلُ فع فاعلات مفاعیلُ فع-56

  چه گم شده پیدا کنم نه آزنم ک نویسم و خط می می

  و آن تخیل آشفته را واژه بخشم و گویا کنم

) 919(  

   مفاعیلُ مستفعلن مفاعیلُ مستفعلن-57

  ز شب خستگان یاد کن شبی آرمیدي اگر

  سلامی هم از ما رسان به صبحی رسیدي اگر

) 522(  

  لتن فعلاتن مفاعلتن فعلاتن مفاع-58

      براي خدا کمکم کن که من رهِ چاره ندانم 

  نه با تو امانِ حضورم نه بی تو حضور امانم                                                   

) 813(  

  .873ص . ك.و نیز ر

   فاعلاتن مفاعیلن فاعلاتن مفاعیلن-59

      ر داشتی باو میرم کاش می آه من بی تو می

  ام بگذر  روز و شب دیده بر راهم سوي کاشانه

)995(  

  .977 ، 941 صص :ك.و نیز ر

   فاعلاتن مفاعلتن فاعلاتن مفاعلتن-60

    با گلوگاه سرخ بخوان اي کبوتر که شعر منی 

   رسنیي رسدت اي که پر بسته وقت پرواز می
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   مفتعلن مفاعلتن مفتعلن مفاعلتن-61

   نهانِ مرا شعله نگفته با تو اگر سرکشیِ

  فاش نگر به مجمرِ تن رقص جنون جان مرا 

)565(  

   مفاعلن مفاعلتن مفاعلن مفاعلتن-62

               قلم به کف عطارد من که ظلم را رقم نزدي 

  جا گرفته دم نزدي هچه شد که نابجا همه را ب

) 1009(  

   مفعولُ مفاعلتن مفعولُ مفاعلتن-63

  ر من       ب زلف سیاه بنشسته براي چون سایه

   دفتر من ي هصد حلقه نشان سؤال بر صفح  

)536(  

  سابقه سیمین  اوزان نادر و کم

کاربرد   خود، در چندین وزن نادر و کم   ي  هسابق سیمین علاوه بر اوزان تازه و بی      

وي . آزمایی کرده اسـت  ي اندکی داشته، طبع     در اشعار شاعران پیش از او سابقه       نیز که 

کـار گرفتـه کـه در برخـی از آن اوزان تنهـا یـک شـعر را                    هن را ب   وز 25در این زمینه    

 سـیمین اوزانـی   ي هسابق قصود ما از اوزان نادر و کمبه هر حال م  . شاعري سروده است  

 شعر را در ایـن اوزان تجربـه         است که قبل از سیمین شاعر یا شاعران دیگري سرودن         

اینک بـه ذکـر    .عران نبوده است هاي رایج و پرکاربرد در میان شا       وزن ءاند اما جز   کرده

  :پردازیم این اوزان می

 مـثمن  بحـر رجـز      = مستفعلن مستفعلاتن مستفعلن مستفعلاتن      -1

   .مرفّل

  کمان را خندیده در ذرات باران ام رنگین من دیده

  ام رازي نهان را در دفتر سبز بهاران  من خوانده

)478 (  

  .1144 ، 1142 ، 1032 ، 1020 ، 987 ، 884صص . ك.و نیز ر



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نادر در اشعار سیمین بهبهانی معرفی اوزان تازه و

130 

ل
سا

ن 
تا

س
تاب

و 
ر 

ها
 ب

م ـ
دو

 
1

39
0

ره
ما

ش
ـ 

 
 

م
سو

ي 
 

  . مطوي مرفّلمثمن بحر رجز = مفتعلن مفتعلاتن مفتعلن مفتعلاتن-2

      وقت درو کردن گل رشد کار به فردا مگذارید 

  داس بجویید و بیایید لاله به صحرا مگذارید

) 748(  

   مخبون مطويمثمن بحر رجز = مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن -3

       خون دویده بر پیرهنش ي دوازده چشمه

   یاسمنشي بافهفتاده در خاك جنون دو 

) 971(  

   . مخبون مقطوعمثمن بحر رجز = مفاعلن مفعولن مفاعلن مفعولن -4

  گه آید دعاي باران خوانند که چون شبان          برگی را دو زن سیه پوشانند کویر بی

)601 (  

  .815ص . ك.و نیز ر

   .فّل مرمسدس بحر رجز = مستفعلن مستفعلن مستفعلاتن -5

  دانی کهنه در دست رود با جامه او می               نهایی سست و لرزا رود با گام او می

) 496(  

  .960 ، 696صص . ك.و نیز ر

   اخرب مقبوضمثمن بحر هزج = مفعولُ مفاعلن مفعولُ مفاعلن -6

  یک گل نام تو  ام بی صد نامه گشوده      پیک و پیام تو رود بی عید آمد و می

)684(  

  . مقبوض محذوفمثمن بحر هزج = مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن -7

  نه بیم نام کردم نه عشق را نهفتم       دگر چه با تو گویم که هر چه بود گفتم 

) 409(  

  .909 ، 733 ، 688 ، 658 ، 603صص . ك.و نیز ر

  . مکفوفمثمن بحر رمل = فاعلات فاعلاتن فاعلات فاعلاتن -8

  وار آرمیده کوله بار برگرفته خسته        کولی از سفر رسیده تا حصار امن باغی 

) 647(  
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  .1145 ، 931 ، 917 ، 782 ، 754صص. ك.و نیز ر

   . مکفوف اصلممثمن بحر رمل = فاعلات فع لن فاعلات فع لن -9

  ا سپیده است این کجا سپیده است این کج

  هاش رنگ شب پریده است ته خون ز رگرف                                                 

) 707(  

  .933ص . ك.و نیز ر

 مـثمن  بحـر مجتـث      = مستفعلن فاعلاتن مـستفعلن فـاعلاتن        -10

  .1سالم

      گفتند یا با خموشی خوگر شود یا بمیرد

  اما به خواندن قناري محشر کند تا بمیرد 

)406(  

 ، 871 ، 868  ،853 ،  743 ،   665 ،   649 ،   639 ،   618 ،   599صص  . ك.و نیز ر  

999 ، 1005 ، 1042 ، 1065 ، 1083.  

 مخبـون  مثمن بحر مجتث   = مستفعلن فعلاتن مستفعلن فعلاتن      -11

   .)هاي زوج در رکن(

    سر در نشیب حضیضم شاهین اوج خیالم 

  سربی دویده به قلبم سرخی چکیده ز بالم

) 554(  

 ، 1130 ، 1061 ، 1055 ، 1052 ،   902 ،   662 ،   607 ،   569صـص   . ك.و نیز ر  

1132 ، 1136.  

   مقبوضمثمن بحر مضارع = مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن -12

      اي بر زمین است  توانم ببینم جنازه نمی

  چین است  ها نقطه که بر خطوط مهیبش گلوله

)595(  

                                                        
ون صـفاي اصـفهانی، رهـی    چ ـ تر مورد استفاده قرار گرفته و شاعرانی هم هاي اخیر بیش این وزن در دوره    -1

 .)67/ عروض فارسی:ك.ر. (اند اي در این وزن اشعاري سروده معیري، عماد خراسانی، مهدي الهی قمشه
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  . 1128، 1091، 975، 923، 882، 780، 737، 731، 629صص . ك.و نیز ر

 مقبـوض   مـثمن  بحـر مـضارع      =علن   مفاعلن فاعلن مفـاعلن فـا      -13

  .محذوف

  ها جان گرفت خطوط فریاد شد   نوشته     د آزاد شد هویزه آزاد شدحمی

)713(  

 مکفـوف  مـثمن  بحـر مـضارع   = مفاعیلُ فـاعلن مفاعیـلُ فـاعلن       -14

  .محذوف

  ز تن جامه برکنم ز گل پیرهن کنم      شبی همرهت گذر به طرف چمن کنم 

)526(  

  .997ص . ك.و نیز ر

   . اخرب محذوفمثمن بحر مضارع = مفعولُ فاعلن مفعولُ فاعلن -15

  لی بر آن درخت تیري نشانده دوست    کو

  یعنی که دي پسین زین سوي رانده دوست                                                  

) 657(  

 اخـرب مکفـوف   مـسدس  بحـر مـضارع   = مفعولُ فـاعلات فعـولن      -16

  .محذوف

  دیگر شکار تازه نداري                      به هم کشید و مرا گفت ابرو 

) 26(  

   .113 ، 47صص . ك. رو نیز

 مخبون  مثمن بحر مقتضب    = مفاعیلُ مفتعلاتن مفاعیلُ مفتعلاتن      -17

  .مطوي مرفّل

       عشقی پر از بید مشک بهاري ي سلامی ز عقده

  گساري رستم به سوي دیارت به سوداي عقدهف

) 915(  

  .1 مطوي مرفوعمثمنمقتضب =  فاعلات فاعلن فاعلات فاعلن -18

                                                        
 ).57/ المعجم:ك.ر. (شود نامیده می» مرفوع«، »مستفعلن«از » فاعلن«زحاف  -1
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  رود  زیر پا به راه می هناگزیر سر ب                   رود  تیک تاك تیک تاك لحظه آه می

)625(  

  . سالممثمن بحر عمیق = فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن -19

  که دیر است  عشق آمد چنین سرخ آه با آن

  پذیر است ر برف راستی دلسرخ گل رسته د

) 623(  

، 1067 ، 1026 ، 1024 ، 841 ، 809 ، 721 ، 693 ، 641صــص . ك.و نیــز ر

1081 ، 1085.  

  .1 اثلممثمن بحر متقارب = فع لن فعولن فع لن فعولن -20

  از عشق گفتم باور نکردي                    بر من گذشتی سر بر نکردي

 )408(  

  .2 احذمثمن بحر متدارك =ع  فاعلن فاعلن فاعلن ف-21

  وباري بند                         واي ازین مایه بی    بانگ برداشتم آه دختر 

)63 (  

  .250 ، 109صص . ك.و نیز ر

در ( مقطـوع    مـثمن  بحـر متـدارك      = فاعلن فع لن فاعلن فع لـن         -22

  .)هاي زوج رکن

  شنانش نیزماه و مرّیخش رو               آسمان سرخ است کهکشانش نیز

) 597(  

  

  1 مخبون مقطوعمثمن بحر متدارك = فاعلن فعل فاعلن فعل -23

                                                        
در ). 64/ جـامی هقافی ـ عروض سیفی و   ه رسال :ك.ر. (شود خوانده می » اثلم«،  »فعولن«از  » فع لن «زحاف   -1

نیز تقطیـع کـرده و   » مستفعلاتن مستفعلاتن«صورت  هرا ب » فع لن فعولن فع لن فعولن     «ها وزن    تاببرخی ک 

 ).189/ عروض فارسی:ك.ر. (اند نهاده»  رجز مربع مرفّل«نام جر آن را 

 ).133/ همان:ك.ر. (شود نامیده می» احذّ«، »فاعلن«از » فع«زحاف  -2
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  چون خطوط هیچ رسته در کویر                       خارهاي زشت خارهاي پیر

)511(  

  .843ص . ك. و نیز ر

  . سالممثمن بحر طویل = فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن -24

  رسم ت گفتم که از مار می من آن روز می

  ترسم  کردم که بسیار می و تأکید می

)735(  

  .1102 ، 1003 ، 851صص . ك.و نیز ر

  . سالممثمن بحر بسیط = مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن -25

  دست نقشی پدیدار کرد  گر چیره صورت

  وین هر چه هستی که هست وارونه انگار کرد 

)556(  

  .989 ، 575صص . ك.و نیز ر

  

  گیري نتیجه

ع اوزان شـعري،   د و تنـو   عـد لحـاظ ت    که گفته شد سیمین بهبهـانی بـه         نچنا هم

 وزن تـازه    63گیري  کار  وي با به  . و از آغاز تاکنون است    گ  شاعران پارسی  ي  سرآمد همه 

تی و پرکاربرد، بـیش از  سابقه و چندین وزن از اوزان سنّ      وزن نادر و کم    25سابقه،   و بی 

 ي هفاق در طول تاریخ هـزار سـال  ده که این اتّ نوع وزن را در اشعار خود تجربه کر        100

سیمین با یافتن ترکیباتی جدید از ارکان عروضی بـه ابـداع            . نظیر است  شعر فارسی بی  

 اوزان تکـراري و  ي همواره سـعی داشـته خـود را در دایـره    چندین وزن تازه پرداخته و     

  . متداول گذشته محدود نسازد

                                                                                                                            
/  جـامی  رساله عروض سیفی و قافیه:ك.ر. (شود نامیده می» مخبون مقطوع «،  »فاعلن« از   »فَعل«زحاف   -1

» فَعـل «مقطـوع شـده و     » فَعلـن «دست آمـده و      به» فَعلن«مخبون شده و    » فاعلن«به این صورت که     ). 66

  ). 217/ عروض فارسی:ك.ر. (دست آمده است به
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هـاي کـلام عـادي و روزمـره         پـاره   تکرار ي  هوزن شعر سیمین در حقیقت نتیج     

رسد و البته ایـن وزن بـه هـیچ         ف و زحمتی به ذهن شاعر می      است که بدون هیچ تکلّ    

 بلکـه بـه اقتـضاي کـلام و روح آن     ؛شـود  وجه بر محتوا و مضمون شعر تحمیل نمـی       

سیمین بهبهانی با توجه به بیان مفاهیم تازه و امروزي نیازمند اسـتفاده      . دشو  پدیدار می 

تی لگوهاي وزنی تازه بوده و شاید اگر این مضامین و تصاویر را در قالـب اوزان سـنّ        از ا 

نـشینی شـعر او کاسـته     گرفت، تا حد زیادي از زیبـایی و دل  کار می   هو پرکاربرد کهن ب   

کارگیري مفـاهیم روز در      هگیري از این اوزان جدید، در ب       هر حال وي با بهره      به. شد می

هنگـی  آ افته و با این کار گامی استوار در راه سازگاري و هـم قالب غزل توفیق فراوان ی  

  . وزن با محتوا و مضمون برداشته است

  

  منابع
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